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ما به لحــاظ اقتصادی، اقلیمــی، نظامی و 
جغرافیایی ظرفیــت لازم را نداریم، پس، 
مؤلفــه قــدرت دیگــری درســت کنیــم. آن 

مؤلفه قدرت را به سمت رسانه می برند.
ایــن  نمی تــوان  اینکــه  دیگــر  موضــوع 
مطلــب را به صورت کلی دید که وزن کدام 
بیشــتر اســت. بــا فــرض اینکه دیپلماســی 
و  داخلــی  اقتــدار  مؤلفه هــای  بــه  متکــی 
از جملــه میــدان اســت، ولــی در شــرایط 
مختلــف، متفــاوت اســت. یک وقت شــما 
در بحران هســتید، یک وقت در مشــکلات 
یــا جنــگ. خب، طبیعی اســت کــه میدان 
بــه کمک شــما بیاید. در این شــرایط، وزن 
میدان سنگین می شود. ما در خلال جنگ 
تحمیلــی عــراق بــا ایــران، ایــن قضیــه را 
دیدیم. وقتی دیپلماسی تمام تلاش خود 
را کرد که اجلاس ســران کشورهای متعهد 
را از عــراق به جــای دیگــری منتقــل کنــد و 
فشــار روی دیپلماســی زیــاد بــود، میــدان 
بــه کمک آمــد؛ یعنی پالایشــگاه الدوحه و 
ســازمان کنفرانــس اســلامی بمباران شــد 
و دنیــا گفــت کــه عــراق امن نیســت. خود 
صــدام گفت که مــن نمی توانــم امنیت را 
تعریف کنم. خب در آن برهه، وزن میدان 
قوی تــر و بیشــتر بــود و میــدان بــه کمــک 

دیپلماسی آمد.
پــس، ممکن اســت در شــرایط دیگری 
دیپلماســی به کمــک میدان بیایــد؛ یعنی 
ممکن اســت دیپلماسی هر کشوری که در 
آســتانه بحران و جنگ است، فعال شود و 
اجــازه ندهد کــه آن جنگ صــورت بگیرد. 
آنجــا دیپلماســی به کمک میــدان می آید 
و وزن دیپلماسی ســنگین تر می شود. باید 
شــرایط و فضــا را دیــد و بــاور داشــت کــه 
ایــن دو در تضاد با هم نیســتند و همیشــه 
هــر کــدام پشــتیبان آن یکی هســتند بویژه 
میدان که می تواند مؤلفه های اقتدار کشور 

را بالاتر ببرد.
ë  شــما در آییــن رونمایــی از کتــاب »تأثیــر

سیاســت  بــر  خمینــی  امــام  اندیشــه های 
ایــران«،  اســامی  جمهــوری  خارجــی 
گفت وگویــی داشــتید و به این نکته اشــاره 
کردید که تشــییع ســردار ســلیمانی به نوعی 
رفرانــدوم دیگری بــرای نظام بــود. ممکن 

است این موضوع را توضیح دهید.
بســیار  تشــییع  یــک  انقلابمــان  در  مــا 
حضــرت  رحلــت  آن  و  داشــتیم  گســترده 
امام)ره( بود که باشــکوه ترین تشییع جنازه 
تاریخ شــد. خب، آن هم یک نوع رفراندوم 
بــود یعنی حضرت امام)ره( بعد از 10ســال 
از میــان ما رفتند و دنیــا منتظر بود که ببیند 
بعــد از رفتن حضــرت امــام)ره(، ایران چه 
راهــی را انتخــاب می کنــد؛ انتخــاب ســریع 
رهبری توسط مجلس خبرگان به دنیا نشان 
داد کــه در ایــران راه همان راه امام اســت و 

مردم به آرمان های خود دل بسته اند.

شــهادت  ســالگرد  دومیــن  آســتانه  در   
ســردار ســپهبد »حاج قاسم ســلیمانی« 
المهنــدس« و همراهــان  و »ابومهــدی 
موســوی«  »بتول ســادات  باوفایشــان، 
دختــر ســید »عبــاس موســوی« دبیرکل 
ســابق حــزب الله لبنــان در گفت و گــو بــا 
وب ســایت خبری العهد بــه ویژگی های 
برجسته شهید سلیمانی و ملاقات هایی 

که با ایشان داشت، پرداخت.
دبیــرکل  دختــر  تســنیم،  به گــزارش 
اظهارداشــت:  لبنــان  حــزب الله  ســابق 
سردار قاسم ســلیمانی مردی افسانه ای 
و عاشق خانواده های شهدا بود و به آنها 
رســیدگی می کرد. چند سال قبل شنیدم 
کــه مــادر حــاج قاســم فــوت کرده انــد و 
بســیار ناراحــت شــدم؛ چرا که بــا خودم 
گفتــم حتمــاً قلــب حــاج قاســم اکنــون 
بســیار غمگین و محزون است، اما هرگز 
احســاس نمی کردم که ملاقاتــی بین ما 
اتفاق بیفتد؛ مدتی بعد یکی از دوستانم 
نــزد مــن آمد و از من خواســت که در آن 
روز بــه چیــزی فکــر کنــم و بــدون اینکــه 
توضیحــی بدهــد مــن را بــه دفتــری برد 
و در آنجــا گفت کــه »ما اکنــون نزد حاج 
قاســم ســلیمانی هســتیم.« آن لحظــه 
احســاس کــردم که همــه دنیا بــرای من 
اســت. مــا در آن دفتــر چــای خوردیم و 
ســپس به ســمت طبقه بالا رفتیم و حاج 

قاسم به استقبالمان آمد.
حــاج  افــزود:  موســوی  بتول ســادات 
قاســم شــخصاً از مــا پذیرایی کــرد و من 

از همــان لحظات اولِ ملاقــات، ابهت و 
هیبت ایشان را به شکل عجیبی احساس 
کــردم اما بــه زودی احســاس آرامش به 
مــن دســت داد و متوجــه شــدم در برابر 
پــدری مهربــان و دلســوز هســتم و گویــا 
مدت هاســت کــه او را می شناســم. مــن 
فوت مادرشان را به ایشان تسلیت گفتم 
و ســپس حــاج قاســم شــروع بــه ســؤال 
پرســیدن کــرد. ایشــان از مــن پرســید که 
چند فرزند دارم، شغل همسرم چیست 
و چــه  کار می کنــم و ســاکن کجــا هســتم 
و وقتــم را چگونــه می گذرانــم. ســؤالات 
ایشــان نشــان داد که خانواده شــهدا نزد 
حاج قاســم چــه جایــگاه بالایــی دارند و 
ایشــان بــه ایــن خانواده هــا تــا چه اندازه 

توجه می کند.
در ادامه مصاحبه دختر ســید عباس 
موســوی با وب سایت العهد آمده است: 
سپس من نیز شروع به سؤال پرسیدن از 
حاج قاســم کردم و ایشــان از من پرسید 
که »آیــا دخترم زینب را می شناســی؟«، 
کــه  بگویــد  مــن  بــه  انــگار می خواســت 
»می خواهم او را بشناســی«. حاج قاسم 
تســبیحی در دســت داشــت ناگهــان آن 
را به مــن داد و گفت »این تســبیح برای 
من بســیار عزیز اســت، همیشه آن را گم 
می کنــم ســپس بــه زودی پیدا می شــود. 
این تسبیح را به تو می دهم به شرطی که 
هر روز هزار بار با آن صلوات بفرستی.«، 
ســپس به مــن گفــت »زمانی که شــهید 
شدم باید این تسبیح با من دفن شود.« 

از همان دیدار اول با حاج قاسم حسرت 
ایشــان احســاس  را در چهــره  شــهادت 
کردم و ایشان داستان هایی از امام زمان 
اهل بیــت  و  فرجــه(  تعالــی  )عجّــل الله 
)علیهــم الســلام( و علاقه ویــژه خود به 
حضــرت امام خامنــه ای برایــم تعریف 

کرد.
وی ادامــه داد: در این ملاقات کوتاه 
متوجــه شــدم کــه حــاج قاســم فــردی 
بســیار مهربــان و دلســوز و متواضــع و 
صمیمــی اســت. ایشــان هدایایــی بــه 
مــا داد که شــامل لوح هایی بــود که نام 
خداونــد روی آنهــا حک شــده بود. من 
از اینکــه هیــچ هدیــه ای با خــودم برای 
خجالــت  بســیار  بــودم  نبــرده  ایشــان 
کشیدم؛ چرا که نمی دانستم قرار است 
بــه دیدن حــاج قاســم برویــم، اما یک 
تســبیح کوچک با خود به همراه داشتم 
کــه قبــلًا از مشــهد خریــده بــودم و این 
تســبیح را به ایشــان دادم و حاج قاسم 

بسیار خوشحال شد.
ســپس دختر دبیرکل سابق حزب الله 
گفــت: هنــگام خداحافظی حاج قاســم 
بــا تواضــع فــراوان مــا را تــا دم در بدرقه 
کرد و بــه من گفت »ان شــاءالله به دیدار 
شــما می آیــم«. مــن تصــور نمی کــردم 
ایشان به دلیل مشــغله و مسئولیت های 
فراوانی که دارد وقت دیدار با ما را داشته 
باشــد. اما چند ماه بعد برادرم آقا یاســر 
تماس گرفت و از من خواســت که نزد او 
بروم، از او پرســیدم »قضیه چیســت؟«؛ 

ë  شما در مصاحبه ای  اشاره کردید که اقدام
امریــکا در تــرور شــهید ســلیمانی حماقت 
استراتژیک و اشتباه بزرگی بود. به نظر شما 
این حماقت استراتژیک و اشتباه بزرگ چه 
اثرات و نتایجــی برای امریکا بویــژه در بعد 

منطقه ای به بارآورده و می تواند بیاورد؟
ما باید الان که دو سال از شهادت سردار 
عزیز گذشته، این وضعیت را ارزیابی کنیم 
و به این ادعای من که آن موقع گفته شــد، 
بپردازیــم کــه آیــا مبالغــه  بــوده یــا واقعی 
اســت. آنها جنایت کردند و به ظاهر سردار 
را از بیــن بردنــد، ولی آیــا مقاومت کاهش 
پیدا کرد؟ نکرد! شــرایط امریــکا در منطقه 
بهتر شــد؟ نشــد! آیا امریکا بــا فضاحت از 
افغانســتان بیــرون نرفــت؟ رفت! شــرایط 
امریــکا روزبه روز در عراق بدتر نمی شــود؟ 
می شــود! آیا امریــکا با همکاری عربســتان 
و بعضــی دســت های پشــت پرده توانســته 
مقاومــت یمــن را از بیــن ببرد؟ نبــرده! آیا 
امریــکا در ســوریه بــه اهداف خود رســید؟ 
نرســید! آیــا الان وضعیت امریــکا در افکار 
عمومی دنیا بهتر است یا چند سال پیش؟  

قطعاً الان بدتر است!
همدیگــر  کنــار  را  داده هــا  ایــن  وقتــی 
بگذاریم، می بینیم کــه امریکا ضرر بزرگی 
کــرده اســت. حالا چــرا ایــن اتفــاق افتاد؟ 
چــون آن بــذری کــه ســردار در ایــن مزارع 
پاشــید و آن نهالــی که غرس کــرد، به ثمر 
تنومند تــر  روزبــه روز  نهــال  آن  و  نشســت 
شــد. اثر افراد بزرگ این گونه اســت. رهبر 
انقلاب به مناســبت شــهادت حاج قاســم 
در پیــام خــود، کلماتــی در وصــف ایشــان 
بــه کار بردند که علــت آن، اثرات اقدامات 
ســردار ســلیمانی در طــول تاریــخ اســت. 
در ایــن داســتان، مــا یکــی از بزرگ تریــن 

شــخصیت های خود را از دست دادیم، اما 
امریکا چیزهای زیادی از دست داد.

ë  مقبولیــت و  محبوبیــت  دلیــل  شــما 
جریانــات  تمــام  نــزد  ســردار   شــخصیت 
سیاســی بــا افــکار، ســوگیری ها و تفکــرات 

مختلف را چه می دانید؟
نکته اول اینکه سردار به معنای واقعی 
فراجناحی بود؛ یعنــی ادا درنمی آورد. اگر 
آدم ادا دربیــاورد، بالاخــره جایــی معلوم 
می شــود البتــه ایشــان تنها یــک قطب نما 
داشــت و آن ولایــت و رهبــری بــود و ذیل 
آن تمام جناح ها را به یک شــکل می دید. 
خلاصــه  رهبــری  از  اطاعــت  در  او  بــاور 
می شــد و واقعاً فراجناحی بود. وقتی آدم 
فراجناحــی باشــد و تظاهر نکنــد، ماندگار 
خواهد شــد. نــگاه ســردار به کشــور فراگیر 
بود. نکته دوم که بر نکته اول مقدم است، 
خلوص و محبت ایشــان بــود. به نظرم اگر 
آدم خلوص داشــته باشــد، خدا مهــر او را 
در دل بقیــه می انــدازد و لازم نیســت کــه 
آدم بــرای محبوبیــت خــود کار کنــد. لــذا، 
اول خلوص و بعد فرا جناحی بودن ایشان 
مــورد توجــه اســت. نکتــه ســوم، تبعیــت 
محض از رهبری اســت. این مــوارد باعث 
شــد که ایشــان فــرد مــورد اعتمــاد مردم، 

مقبول و الگو قلمداد شود.
در تشییع جنازه ایشــان از همه جناح ها 
کــه  می کنــد  فکــر  آدم  بودنــد.  طیف هــا  و 
بعضی از افراد به انقلاب وابســته نیســتند، 
ولــی در تشــییع ایشــان دیدیــم کــه عمیقــاً 
هستند. پس، در اینجا ما با سه محور اصلی 
عــدم تظاهــر، خلــوص و تبعیــت از ولایت 
مواجهیم. مجموع این نکات باعث شد که 
سردار ســلیمانی همچنان محبوب قلب ها 

بماند و ان شاءالله خواهد ماند.

امــا توضیح بیشــتری نــداد. بلــه، آن روز 
حاج قاســم ســلیمانی میهمان مــا بود و 
هدایایــی نیــز همراه خــود آورده بود و در 
دیدارهــای بعدی نیز همین اتفاق افتاد، 
مــا واقعاً شــرمنده ایشــان و سخاوتشــان 

شدیم.

بتول ســادات موســوی ابراز کرد: حاج 
قاســم بــا مــا احوالپرســی کــرد و با ســایر 
اعضای خانواده نیز آشــنا شد و احوال ما 
را یکــی یکــی پرســید. حاج قاســم نه تنها 
و  بــود  بســیار صمیمــی  بلکــه  متواضــع 
حضور او آرامــش وصف ناپذیری را برای 

مــا بــه ارمغــان مــی آورد. هر بار که اســم 
هریــک از نوه ها را می پرســید او را نوازش 
می کــرد، مثــلًا از دختــر بــرادرم پرســید 
»نامت چیســت؟«، او پاســخ داد »نور«، 
سپس حاج قاســم گفت: »تو چراغ خانه 
هســتی« و خندیــد. در ایــن ملاقات حاج 
قاســم از من درباره تســبیحی کــه به من 
داده بود ســؤال کرد و من به ایشان گفتم 
چون نمی دانستم که به دیدار ما می آیند 
تســبیح را با خودم نیاوردم، ســپس حاج 
قاســم گفت »ان شــاءالله دیدار بعدی در 

منزل بتول خانم باشد.«
وی تأکیــد کــرد: من خیلی خوشــحال 
شــدم و انتظار نداشــتم که حاج قاسم با 
امــور مهــم و حســاس نظامی و سیاســی 
به عهــده  کــه  بزرگــی  مســئولیت های  و 
دارد وقــت پیــدا کند که به منزل من ســر 
بزنــد. ایشــان قبل از اینکه برود بلند شــد 
تــا هدایایــی را که با خــود آورده بود به ما 
بدهد. حاج قاســم کاملًا خودجوش رفتار 
می کرد و همه در حضور ایشــان آرامشی 
بی نظیر داشــتند و در پایان پیشــنهاد داد 
کــه یــک عکس جمعــی بگیریــم. بعد از 
مدتــی حاج قاســم افتخــار داده به منزل 
ما آمد و زمانی که با من صحبت می کرد 
به من می گفــت: »عموجــان، چطوری؟ 

چه خبر، عموجان؟«
دختــر ســید عبــاس موســوی اضافــه 
کرد: حاج قاســم به جوانان علاقه زیادی 
داشــت و بــه فرهنــگ آنها و سؤالاتشــان 
و  رئــوف  بســیار  قلبــی  می کــرد،  توجــه 

مهربان داشــت و هــرگاه از فاجعه جنگ 
داعــش در ســوریه و مصیبت هایی که به 
ســر مردم این کشور آمد صحبت می شد 
بســیار  و  می کــرد  تغییــر  ایشــان  چهــره 
غمگین می شد. جنبه انسانی شخصیت 

حاج قاسم بسیار برجسته بود.
بــه  ادامــه  در  موســوی  بتول ســادات 
شــهید  ســردار  بــا  کــه  دیــداری  آخریــن 
ســلیمانی داشــت پرداخــت و گفــت: در 
آخرین دیدار فضا بسیار آرام بود و نوه ها 
حضــور نداشــتند و تنها مــن و برادرانم و 
همسرانشــان بودیــم. در آن روز آرامــش 
عجیبی در چهره حاج قاســم بود و بسیار 
لبخند مــی زد. من این بار نمی خواســتم 
خیلــی صحبت کنــم و از گــوش دادن به 
صحبت های حاج قاســم و نگاه کردن به 
لبخندش لــذت می بردم و احساســی به 
مــن می گفــت که بایــد بــا او خداحافظی 

کنیم.
وی در پایان این مصاحبه گفت: حاج 
قاســم حتــی از دور هــم حال مــا را درک 
می کــرد، یــک روز خیلــی ناراحــت بودم 
و غم ســنگینی را روی ســینه ام احســاس 
می کــردم کــه تلفن زنگ خــورد و صدای 
خوبــه،  »حالــت  گفــت  مــن  بــه  آرامــی 
عموجــان؟«، مــن در ابتــدا ایــن صــدا را 
نشناختم و ســپس به او گفتم »ببخشید، 
شــما را نمی شناســم اما صدایتان بســیار 
آشناســت«، ســپس خندید و من متوجه 
شــدم کــه حاج قاســم اســت، انــگار که از 

حال من خبر داشت.

ما فرماندهان نظامی زیادی داشتیم. خیلی از آنها همه عمرشان 
را در جنگ و جبهه و مقاومت بودند، ولی چرا تنها یکی سردار 

سلیمانی می شود؟ برای اینکه چندوجهی بود. قدرت تأثیرگذاری 
سردار سلیمانی روی گروه ها و جریان های خارجی بسیار زیاد بود. 
ایشان می توانست در داخل کشور با جریان های مختلف نظامی 

و سیاسی صحبت کند و اجماع درست کند. اگر به هر دلیل اجماع 
حاصل نمی شد، نظرات را به همدیگر نزدیک می کرد؛ حتی ایشان 

در عراق، اقلیم کردستان، لبنان و فلسطین هم این گونه عمل 
می کرد. لبنان گروه ها و دیدگاه های متعددی دارد. با این که دست 

برتر در اختیار حزب الله است، ولی نمی توان با زور به آنان امر 
و نهی کرد. هیچ کس در خط مقاومت حاضر نیست که عقیده 

تحمیلی بپذیرد. بااین حال، سردار همه را به زیر یک چتر آورد

میدان پشتوانه دیپلماسی است

داستان تسبیح و وصیت حاج قاسم برای دختر سیدعباس موسوی

بررسی رابطه میدان و دیپلماسی در گفت وگوی اختصاصی با   حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه:

گفت و گوی شنیدنی فرزند دبیرکل سابق حزب الله درباره سردار سلیمانی

گروه سیاســی/  دکتــر حمیدرضــا آصفی ســخنگوی اســبق وزارت خارجــه و دیپلمات 
ارشــدی است که اکنون چند ســالی است از کسوت دیپلماســی کنار کشیده است ولی 
همچنــان از تحلیل هــای عمیق و پرنکتــه ای برخوردار اســت. او معتقد اســت نه تنها 
دیپلماســی با میدان در تضاد نیســت، بلکه میدان پشــتوانه دیپلماســی اســت؛ یعنی 
اگر مؤلفه های اقتدار هرکشــوری گرفته شــود، کاری از دیپلماســی ســاخته نیست چون 

دیپلماسی به غیر از میدان پشتوانه ای ندارد.

ë  با توجه به شائبه هایی که چندی پیش در
خصوص تضــاد و دوگانگی بیــن دو حوزه 
دیپلماســی و میدان مطرح  شــده بود، شما 
چه نظــری در مــورد ارتبــاط ایــن دو حوزه 
دارید؟ آیــا واقعاً ایــن دو حــوزه  متفاوت و 

منفک از یکدیگرند؟
بایــد اول بدانیــم کــه دیپلماســی  مــا 
و میــدان چــه معنایــی دارد. آیــا ایــن  دو 
حــوزه بــا هم در تضاد هســتند، یــا مکمل 
یکدیگرنــد؟ اصــلًا دیپلماســی چیســت؟ 
بــرای  روشــی  و  راه  یعنــی  دیپلماســی، 
هــر  حــالا  کشــورها؛  ملــی  منافــع  تأمیــن 
کشوری که باشد. امریکا با دیپلماسی اش 
به دنبــال منافــع ملی  خــود اســت، منتها 
تعریــف  نامشــروع  را  ملــی  اش  منافــع 
کرده اســت. خب، دیپلماســی کشــورهای 
دیگر مثل روســیه و چین هــم در خدمت 
منافــع ملی شــان اســت، حتی ایــران هم 

همین طور است.
منافــع ملــی هــر کشــوری، بســتگی به 
هرکشــوری  دارد.  حکومــت   آن  جوهــره 
منافــع ملــی خــود را به گونــه ای تعریــف 
برآینــد  دیپلماســی  وقتــی  اســت.  کــرده 
اقتــدار هر کشــوری باشــد، منافع ملی اش 
تأمین می شــود. اقتدار هرکشــور ناشــی از 
قــدرت اقتصــادی، تــوان نظامــی، قدرت 
فرهنگــی، تــوان تأثیرگــذاری بــر مراکــز و 
کشــورهای دیگر، بســیج افــکار عمومی یا 
دیپلماســی عمومی است. حالا یک کشور 
به لحاظ اقتصادی خیلی قوی اســت، ولی 
به لحــاظ نظامی ضعیف تر اســت و از آن 

بهره می گیرد.
میــدان  بــا  دیپلماســی  نه تنهــا  پــس، 
در تضــاد نیســت، بلکــه میــدان پشــتوانه 
دیپلماســی اســت یعنــی اگــر مؤلفه های 
کاری  شــود،  گرفتــه  کشــوری  هــر  اقتــدار 
چــون  نیســت  ســاخته  دیپلماســی  از 
دیپلماســی به غیــر از میــدان پشــتوانه ای 
ندارد. پس، میــدان نه تنها در ایران، بلکه 
در تمام دنیا پشــتیبان دیپلماســی است. 
تفکیک این دو از هم اشــتباه اســت. آقای 
ویلیــام برنز، مســئول ســی.آی.ای امریکا 
پشــت پرده«  »گفت وگوهــای  کتــاب  در 
می گویــد، همیشــه توان نظامــی، دفاعی، 
قدرت اجماع ســازی و تحریم ها پشــتوانه 
می گویــد  او  اســت.  بــوده  دیپلماســی 
تــوان نظامــی مــا باعــث شــد هرطــور که 
می خواهیم کشورهای دیگر را اداره کنیم.

ë  شــهید ســلیمانی به چه میزان در منطقه

تســهیل گر منافــع ملی جمهوری اســامی 
ایــران بوده اســت؟ شــما نقش ایشــان در 
سیاســت خارجی ایــران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ســردار ســلیمانی از ابتــدای جنــگ در 
آمــوزش  جوانــان  از  عــده ای  بــه  کرمــان 
داد، گردان درســت کرد و بــه جبهه رفت. 
ایشــان از آن موقع درگیر جنگ، مقاومت 
و مبــارزه بــود. در واقع، ســردار ســلیمانی 
یــک بُعــدی نبــود. ایشــان فقــط فرمانده 
نظامی نبود. ما فرماندهان نظامی زیادی 
داشتیم. خیلی از آنها همه عمرشان را در 
جنــگ و جبهه و مقاومت بودند، ولی چرا 
تنها یکی ســردار سلیمانی می شود؟ برای 
اینکه چندوجهی بــود. قدرت تأثیرگذاری 
سردار سلیمانی روی گروه ها و جریان های 
خارجی بسیار زیاد بود. ایشان می توانست 
در داخــل کشــور بــا جریان هــای مختلــف 
نظامــی و سیاســی صحبت کنــد و اجماع 
درست کند. اگر به هر دلیل اجماع حاصل 
نمی شــد، نظــرات را به همدیگــر نزدیک 
می کــرد؛ حتــی ایشــان در عــراق، اقلیــم 
کردســتان، لبنان و فلسطین هم این گونه 
عمــل می کرد. لبنان گروه ها و دیدگاه های 
متعــددی دارد. بــا این که دســت برتر در 
اختیــار حزب الله اســت، ولــی نمی توان با 
زور بــه آنــان امر و نهی کــرد. هیچ کس در 
خــط مقاومــت حاضر نیســت کــه عقیده 
تحمیلــی بپذیرد. بااین حال، ســردار همه 

را به زیر یک چتر آورد.
حاج قاســم عزیز به همــان میزانی که 
در ارتبــاط بــا سیاســیون و نظامیون موفق 
بــود، همان قــدر هم بــا مراجــع و علمای 
دینــی موفــق بــود. ایــن باعث می شــد که 
ایــن دیپلماســی از وجــوه متفاوت ســردار 

سلیمانی بهره مند شود.
ë  حــوزه دو  ماحصــل  بخواهیــم  اگــر 

دیپلماســی و میدان را ارزیابی کنیم، شــما 
وزن کدام یک از این دو حوزه را ســنگین تر 

می دانید؟
دیپلماســی همیشــه متکی بــه میدان 
کشــور  هــر  در  دیپلماســی  یعنــی  اســت؛ 
متکی به مؤلفه های اقتدار آن کشور است. 
ممکــن اســت کشــوری به لحــاظ نظامــی 
ضعیــف باشــد، امــا در اقتصــاد و رســانه  
قوی باشــد. بعضی از کشــورهای کوچک، 
رســانه های متعــددی درســت می کننــد؛ 
چون می خواهنــد فضای خبری دنیا را در 
اختیــار بگیرنــد. با خود می گوینــد حالا که 

شــد،  شــهید  ســردار  کــه  موقعــی  امــا 
تبلیغات زیــادی علیه ایران بود که بگویند 
مــردم ناراضی انــد، گلایه و شــکایت دارند 
و وضــع معیشــت و اقتصــاد ایــران خــوب 
نیســت. تشــییع جنــازه ســردار ســلیمانی 
خاطــره تشــییع جنــازه امــام را زنــده کرد. 
بــدون اغــراق تقریبــاً با همــان ابعــاد بود. 
خــب، ایــن تشــییع جنــازه و ایــن حضــور 
مــردم از شــخصیتی کــه همــه عمــرش را 
در راه انقــلاب گذرانــده بود، نشــان دهنده 
پیوســتگی مردم با انقلاب بــود. من از این 
جهت گفتــم که آن تشــییع رفراندوم بود، 
چراکــه به دنیا نشــان داد مــردم همچنان 
پایبنــد به دیــن ، آیین ، انقلاب  و رهبرشــان 
هســتند و باعث شــد امریــکا و اســرائیل از 

توطئه علیه ایران ناامید شوند.

رفتن سردار بسیار ســنگین و پرهزینه 
بــود، ولــی برکاتــش کمتــر از آن هزینه ها 
نبــود. شــهدای صدر اســلام رفتنــد، ولی 
خونشان اسلام را پُربرکت و ماندگار کرد. 
خب، ســردار ســلیمانی رفت ولی باعث 
شــد این نهــال و تفکــر و رشــته مقاومت 
در میــان کشــورهای مختلــف مثل یمن، 
ایــران،  لبنــان،  ســوریه،  افغانســتان، 
عــراق و شــامات محکم تــر شــود. یکی  از 
شــخصیت های امریکایی گفتــه بود زدن 
ســردار ســلیمانی برای ما خیلی ســخت 
و شــهیدکردن  تــرور  ولــی هزینــه  نبــود، 
خــود  بــود.  منافعــش  از  بیشــتر  ایشــان 
آنهــا هم ایــن را می دانســتند، منتها آدم 
احمقــی مثــل ترامــپ آمــد و دســت بــه 

چنین جنایتی زد.

در آخرین دیدار فضا بسیار آرام بود و نوه ها حضور نداشتند 
و تنها من و برادرانم و همسرانشان بودیم. در آن روز آرامش 

عجیبی در چهره حاج قاسم بود و بسیار لبخند می زد. من 
این بار نمی خواستم خیلی صحبت کنم و از گوش دادن به 

صحبت های حاج قاسم و نگاه کردن به لبخندش لذت می بردم 
و احساسی به من می گفت که باید با او خداحافظی کنیم
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